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دکتر ابوذر شهپری: 
سود اقتصادی بدون سود اجتماعی

شکست اخلاقی است
رئیس انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور در هشتمین اجلاس 
سراسری مســئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ ســازمانی، با تأکید بر 
ضرورت نهادینه سازی فرهنگ پاسخ گویی و جوان گرایی در ساختار حاکمیت 
گفت: «مســئولیت اجتماعی از دولت آغاز می شود و بدون شفافیت، عدالت 

و حمایت از نخبگان، توسعه ای پایدار شکل نخواهد گرفت ».
به گزارش روابط عمومی انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور،  ابوذر 
شهپری، رئیس این انجمن، در هشــتمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری 
اجتماعــی و فرهنگ ســازمانی که با حضــور مدیران، نخبگان و مســئولان 
کشوری برگزار شــد، با اشاره به اهمیت فرهنگ ســازمانی در توسعه پایدار 
کشــور گفت: «امروز در روزگاری گرد  هم آمده ایم که بیش از هر زمان دیگر، 
مفهوم فرهنگ ســازمانی و مســئولیت اجتماعی ضرورتی حیاتی برای بقا و 

رشد کشور ماست ».
وی با اســتناد به آیه شریفه «فَاستَبِقُوا الخَیرَات» از سوره بقره، مسئولیت 
اجتماعی را «پیمانی نانوشته میان دولت، بنگاه ها، نخبگان و مردم» دانست 

و اظهار کرد:
«ســود اقتصادی بدون سود اجتماعی، شکست اخلاقی است و پیشرفت 

صنعتی بدون تعهد انسانی، عقب ماندگی فرهنگی محسوب می شود ».
دکتــر شــهپری با انتقــاد از ضعف فرهنــگ پاســخ گویی در بخش های 
مختلف، تأکید کرد: «نخســتین مســئولیت اجتماعی بر دوش دولت است. 
دولتی که خود در برابر مردم پاســخ گو نباشد، نمی تواند از سازمان ها انتظار 

پاسخ گویی داشته باشد ».
او با اشــاره به فاصله دولت ها از جامعه نخبگانی کشــور افزود: «وقتی 
تصمیم های بزرگ پشــت درهای بســته گرفته می شــود و گزارش عملکرد 
صادقانه ای به مردم ارائه نمی شود، فرهنگ بی مسئولیتی در جامعه نهادینه 

می شود ».
رئیس انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشــور با طرح این پرسش که 
«آیا زمان آن نرســیده که دولت، نخبگان و مردم را نه ابزار، بلکه شــریک در 
تصمیم ســازی بدانیم؟»، بر لزوم جوان گرایی واقعی در حاکمیت تأکید کرد 
و گفت: «فرهنگ ســازمانی کشور باید از نگاه بالا به پایین فاصله بگیرد و به 
گفت وگوی واقعی با جامعه بازگردد ». وی ســپس بــه هفت محور کلیدی 

اجلاس اشاره کرد و توضیح داد:

۱. محیط زیســت (برند سبز)؛ برند سبز دیگر انتخابی لوکس نیست ، بلکه 
تعهدی اخلاقی است.

۲. پروژه های ســبز؛ پروژه ای موفق اســت که هم درآمد ایجاد کند و هم 
زندگی بسازد.

۳. مسئولیت انسانی و اجتماعی؛ انسان گرایی سازمانی جوهره مسئولیت 
اجتماعی است.

۴. فرهنــگ، هنــر و آموزش؛ اصــلاح جامعه از فرهنــگ و آموزش آغاز 
می شود و نسل های آینده، سرمایه اصلی کشور هستند.

۵. امنیت زنجیره غذایی؛ کشــوری که امنیت غذایی ندارد، امنیت سیاسی 
هم نخواهد داشت.

۶. تعهد به خدمــات درمانی و دارویی؛ رنج مردم در تأمین دارو نشــانه 
ضعف مسئولیت اجتماعی نظام درمان است.

۷. کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش؛ کیفیت، نشــان وجدان در 
تولید و صداقت در خدمات است.

شــهپری با بیان اینکه «فرهنگ ســازمانی ســتون پنهان توســعه کشور 
است»، خاطرنشــان کرد: «سازمانی که در آن صداقت پاداش دارد، خلاقیت 
تشویق می شــود و خطا فرصتی برای یادگیری است، می تواند از هر بحرانی 

عبور کند ».
وی در پایــان ســخنان خــود گفــت: «مســئولیت اجتماعــی راهــی 
ســخت اما شــریف اســت؛ راهی که از خود ما آغاز می شــود. بیایید نشان 
تعهــد بــه مســئولیت اجتماعــی را نه بر ســینه، بلکــه بر وجــدان خود 

نصب کنیم ».

لطفــا اژدهــای بوروکراســی نفت را مهــار کنید. ایــن گزارش 
خطاب به رئیس جمهور اســت. چون اوســت که با قدرت بالای 
تصمیم گیــری می تواند موانع نفتی کشــور را برطــرف کند. این 
موانع البته تحریم ها نیســتند که جای خــود ضرر دارند، کمبود 
سرمایه هم نیست که باز مهم است. مسئله اصلی که به دست 
رئیس دولت می تواند گشــوده شــود و راه را به ســمت تولید و 
عرضه مناســب نفــت و گاز باز کنــد، مهار و کنتــرل و مبارزه با 
اژدهای بوروکراسی ضد توسعه درون نفت است. با چند جمله 
چشم انداز کلی تحلیل را بسازیم. ایران هم اکنون نیاز مبرم و شدید 
به حداقل ۲۰ دکل حفاری دریایی و ۵۰ دکل خشکی دارد (حداقل 
پیش بینی ها). تأمین کننده های بسیاری هم در داخل کشور با مهارت 
بالا هســتند که می توانند این نیاز را برطرف کنند اما بوروکراســی 
خســته کننده سنگین و ضد تحول وزارت نفت این نیاز حیاتی را در 
پســتوهای کاغذبازی و جلســه بازی از اهمیت می اندازد و مدیران 
به جای کارکرد توسعه ای، کارگر این جلسه و آن جلسه و این شورا 
و آن شورا می شوند. این یعنی معطلی در توسعه نفت و گاز و این 

خطرناک است آقای پزشکیان.

موج تعطیلی کارخانه ها در راه است
آقــای رئیس جمهور، ایــران، دومین دارنده ذخایــر گاز جهان، 
امروز پاییز ۱۴۰۴ را با هراس زمســتانی آغاز می کند: کسری روزانه 
حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در اوج مصرف و هشــدار روشن 
متخصصان کــه اگر پروژه هــای حیاتی مثل «فشــارافزایی پارس 
جنوبی» فورا از کاغذ به ســکو نرود، دو ســال دیگر همین ناترازی 
می تواند به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز و حتی بیشتر برسد. این 
فقط عدد نیست؛ معنی اش کارخانه های نیمه تعطیل، نیروگاه های 
گازسوزِ بی خوراک و خانه هایی است که در سرما پاسخ می خواهند: 
چه شــد که به اینجا رسیدیم؟ حتی با کشف میدان جدید گاز پازن 
در مهــر ۱۴۰۴، که حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز دارد و 
می تواند تا هفت تریلیون فوت مکعب استخراج شود، تولید اولیه 
آن تا اواخر ۱۴۰۷ یا اوایل ۱۴۰۸ طول می کشــد؛ یعنی بدون اصلاح 
فوری ساختارها، این کشــف هم نمی تواند بحران فعلی را جبران 
کند و اقتصاد صنعتی کشور ممکن است در سال های ۱۴۰۵-۱۴۰۴ 

رشد منفی را تجربه کند.

شهامت عنصر گمشده نفتی ها
از ابتدای دولت احمدی نژاد، با شــعار عوام پسندانه «مبارزه با 
مافیای نفتی»، فضای بی اعتمادی و تســویه اداری، جای تخصص 
و جســارت را گرفت. مهندسان توسعه گرا برچسب خوردند و کنار 
گذاشته شدند؛ کاظم وزیری هامانه در روز آخر وزارتش صریح گفت: 
«می خواهند با نفت همان کنند که در ۵۷ با ارتش کردند؛ تســویه، 
حذف، بی اعتمادســازی». از همان جا «شهامت تصمیم» از وزارت 
نفت رخت بربست. مدیران آموختند که در این سیستم، کارنکردن 
امن تر از کارکردن است: کسی بابت تعلل مؤاخذه نمی شود، اما اگر 
امضا کنی و خط بکشــی، باید پاسخ بدهی. نتیجه؟ مدیریت تبدیل 
شــد به «جلسه پشت جلسه»، «مکاتبه بی پایان»، امضای پرتعداد 
تفاهم نامه بی آنکه پروژه شــود. فقط هم برای شــوآف و نمایش. 
این بوروکراســی نه تنها پروژه ها را فلج کــرده، بلکه حتی در برابر 
تحریم ها، مانع تکیه بر توان داخلی شده و فسادهایی مثل پرونده 
دکل گمشده را تقویت کرده اســت. ریشه را باید در مرگ شهامت 
جســت؛ در صنعتی که به جای تصمیم، «جلســه» تولید می کند؛ 
به جای پــروژه، «تفاهم نامه» و به جای عمــل، «احتیاطِ بی پایان». 

این بیماری امروز و دیروز ندارد. ۱۳۸۳ آلارم را روشــن کرد: قیمت 
نفت بالا بود، درآمد هیدروکربنی تقویت شــد، اما همان ســال در 
اسناد رسمی قید شد «ظرفیت بخش هیدروکربن قفل است». باید 
همان وقت موتور نوسازی دکل ها، حفاری جبرانی، کمپرسورهای 

فراساحلی و زنجیره تأمین داخلی روشن می شد، که نشد.

شورا در شورا، حاصل اما هیچ
برای عبور یک قرارداد در صنعت نفت، تصمیم گیری از دالانی 
طولانی می گذرد که تابلوها عوض می شــوند اما ترکیب انســانی 
ثابت می ماند؛ مسیری که نام «نظارت» بر آن نهاده شده و در عمل 
بی عملیِ امن تولید می کند. از ترس مافیای نفتی و فساد فقط شورا 

برای نظارت ساخته شده است.
امروز، هر قرارداد باید از این ایستگاه ها عبور کند: کارگروه ارزیابی 
شرکت های اکتشاف و تولید؛ کارگروه مشاوران؛ هیئت مدیره؛ کارگروه 
تطبیق مصوبات هیئت مدیره؛ هیئت ترک تشریفات شرکت؛ و شورای 
عالی مخازن. در ظاهر، شش حلقه مجزاست؛ در عمل، تصمیم از 
میزی به میز دیگر پاس داده می شــود و مسئولیت پذیری تضعیف 
می شود. نتیجه روشن است: پروژه به میدان نمی رسد و در «نام ها» 
می چرخد. این سازوکار، خود را در عددی سخت نشان داده است: 
در ســال ۱۴۰۲، فقط ۳۸ درصد از بودجه ســرمایه ای شرکت ملی 
نفت جذب شده؛ از شش میلیارد دلار اعتبار توسعه ای، حدود ۲٫۲۸ 
میلیارد دلار هزینه شــده و ۳٫۷۲ میلیــارد دلار عملا بلااجرا مانده 
است. معنای عملی این وضعیت: بودجه وجود داشت، اما سازوکار 
کارآمد برای هزینه کرد توسعه ای نه پروژه به قدر کافی تعریف نشد، 
به موقع واگذار نشــد و پروژه های جاری به درستی مدیریت نشدند. 
نتیجه میدانی، کمبود حفاری و تأخیر در نصب کمپرســور اســت. 
مسئله صرفا «نخواستن» نیست؛ کیفیت برنامه ریزی نیز مسئله ساز 
اســت. در واحــد برنامه ریزی تلفیقی، برآوردهایــی با قیمت های 
پایه منســوخ، دامنه کار مبهم، زمان بندی غیرواقع بینانه و تقسیم 
یک طرفه ریسک تدوین می شود؛ حاصل، تجدیدهای پیاپی مناقصات 
اســت: یا پیشنهادی ارائه نمی شود، یا پیشنهادهای واقعی «گران» 
تلقی و کنار گذاشــته می شود؛ مناقصه می خوابد، تجدید می شود 

و ماه ها زمان از دست می رود.
هم زمان، اقتصــاد قراردادهــای یک طرفه و رفتــار یک جانبه 
کارفرمایی انگیزه همکاری با کارفرمای نفتی را فرســوده اســت: 
انتقال کامل ریســک ارزی و تأمین به پیمانکار، پیش پرداخت های 
ناچیز و پرداخت های دیرهنگام، فقدان فرمول تعدیل متناســب با 
تــورم و نرخ ارز و ضمانت نامه های ســنگین. در چنین چارچوبی، 
بخــش خصوصیِ واقعی وارد نمی شــود. در این شــرایط، منطق 
«قیمت گذاری دســتوری»—اینکه «قیمت واقعی ندهیم تا پروژه 
گران نشــود و بخش خصوصی ســود نبرد»—به میــدان می آید 
و نتیجــه، معکوس اســت: بازار حرفه ای عقب نشــینی می کند و 
مناقصات به سمت بازیگران خصولتی و رانت جو منحرف می شود. 
وقتی بازار حرفه ای تهی شد، شیوه های غیررقابتی جای مهندسی 
می نشــیند: پیمانکاری که با لابی گری عدد ظاهرا پایین ارائه کرده، 
پروژه سه ســاله را تا ۱۰ سال می کشــاند؛ با الحاقیه های پی درپی و 
تغییر مقادیر، قیمت نهایی را به چهار تا پنج برابر اولیه می رساند. 
نتیجــه، قابل پیش بینی اســت: تحویل دیرتــر، گران تر و با کیفیت 
پایین تــر؛ پروژه ای که قرار بود با «کنترل قیمت» ارزان تمام شــود، 

در عمل دیرتر و بسیار گران تر به دست صنعت و جامعه می رسد.
ایــن چرخه معیــوب را می تــوان چنین خلاصه کــرد: برآورد 
نادرست → تجدید مناقصه → قرارداد یک طرفه و بی جاذبه → 
خروج پیمانکاران توانمند → ورود خصولتی/رانت جو → تأخیر، 
الحاقیه و ادعاهای قراردادی → چهار تا پنج برابرشدن هزینه → 

بودجه جذب نشده و میدانِ بی فشارافزایی.
در همان زمان، همسایه میدان مشترک سکوی کمپرسور نصب 
می کند و فشــار مخزن را حفظ می کند. جمع بندی: مسئله کمبود 
منابع مالی نیســت؛ مسئله، طراحی نهادی و سازوکار اجراست. تا 
زمانی که دالان شــوراها کوتاه نشــود، برآوردها حرفه ای و روزآمد 
نشــود، قراردادها از یک طرفه به متوازن و اقتصادی تغییر نکند و 
قیمت گذاری دســتوری جای خود را بــه واقع نمایی قیمت ندهد، 
بخش خصوصی واقعی بازنمی گردد؛ و تا وقتی خصوصیِ واقعی 
نیاید، پروژه سه ســاله، ۱۰ ساله به پایان می رسد، با چهار تا پنج برابر 
هزینه. این یعنی از دســت  رفتــن امروزِ توســعه و گروگان گرفتن 

فردای انرژی.

همسایگان چه کردند؟
تصویــر امروز را وقتی کامــل می بینی که ســر را از روی کاغذ 
بــرداری و به اطراف نگاه کنی. قطر در همان حوالی ۱۳۸۳، موتور 
LNG را روشــن کرد؛ زنجیره یکپارچه «تولید، فشــارافزایی، ناوگان 
حمل و قراردادهای بلندمدت» را ســاخت. امروز از ۷۷ میلیون تُن 
در سال به ۱۲۶ تا ۱۴۲ میلیون تُن در راه است  و هم زمان سکوهای 
فشــارافزایی (NFPS) را برای نگهداشــت تولید میدان مشــترک 
نصب می کنــد؛ هرچنــد پــروژه North Field East آنها به دلیل 
تأخیرها تا mid-۲۰۲۸ کامل می شــود، اما همچنــان جلوتر از ما 
هستند. عربستان ستون نفت را باثبات نگه داشت، اما هوشمندانه 
محــور دوم را روی گاز گذاشــت؛ پروژه عظیم جَفوره و توســعه 
Master Gas System تــا مصرف داخلی را گازســوز کند و نفت را 
برای صــادرات آزاد. پــروژه جفوره از ۲۰۰ میلیــون فوت مکعب 
اســتاندارد در روز در ۱۴۰۴ شــروع می شــود و تا دو میلیارد فوت 
مکعب در روز می رســد؛ با سرمایه گذاری های بیش از ۱۸۰ میلیارد 

دلار در پروژه های گاز.
عــراق هم در همین ســال ها بــه  کمک پیمانــکاران داخلی/ 
منطقــه ای، حفاری را جهش داد و هر ســال صدها حلقه چاه به 
تولید رســاند. ایران کجا ایســتاد؟ همان جا که ۱۳۸۳ هشدار داده 
بود؛ LNG نــدارد  و پروژه ای که ایده اش اول در ایران مطرح شــد 

جنوبی»-  پارس  -«فشــارافزایی 
آن قدر در صف شــوراها ماند که 
امروز قطر همان ایده را زودتر به 
ثمر می رســاند  و ما هنــوز درباره 
امضا و ترتیبات قــراردادی چانه 
می زنیم. هرچند در اسفند ۱۴۰۳ 
قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری برای این 
پروژه با شــرکت های ایرانی امضا 
شد، شــامل ســاخت ۴۲ پلتفرم 
جدید در شــش ســال، اما بدون 
اجرای سریع و بدون بوروکراسی، 
این قرارداد هم ممکن اســت به 
سرنوشــت پروژه های قبلی دچار 
شود. معنایش ساده است: هر روز 
تأخیر، انتقال فشار به سمت قطر 

و کاهش برداشت ایران؛ یعنی گاز میدان مشترک، آرام و بی صدا از 
سفره ما به سفره رقیب می رود.

اثرات حسابی نفت در اقتصاد ملی
برای آنها که می پرســند «نفت چه ربطی به رشــد کل اقتصاد 
دارد؟» باید با صدای بلند گفت  هر یک درصد رشد در ارزش افزوده 
نفت و گاز، به طور متوســط نزدیک یک دهم واحد درصد به رشــد 
تولید ناخالــص داخلی اضافه می کند؛ یعنی روشــن کردن موتور 
توســعه نفــت، مســتقیما فرمان رشــد GDP اســت. این همان 
علت العلل است که چرا قطر و عربستان با «فشارافزایی+ LNG» یا 
«گاز غیرمتعارف + شبکه گاز» در ۲۰ سال گذشته تاب آوری خود را 
بالا برده اند. در مجموع برای درک تأثیر نفت بر اقتصاد باید این سه 

نکته طلایی را مد نظر داشت:
۱. اثر حسابی + ضربی

اثر مستقیم «سهم × رشد» را دست کم نگیریم، اما نقطه طلایی، 
پیوندهای پسین/پیشــین است که آن اثر را ضرب می کند. هر چقدر 
محتوای داخلی حفاری و فشــارافزایی بالاتر رود (دکل، کمپرسور، 

قطعه و خدمات)، ضریب فزاینده داخلی هم بزرگ تر می شود.
۲. رشدِ نفت، شرط کافی نیست ؛ ثبات ارزی می سازد

افزایش تولید/ صادرات هیدروکربن، کانال نرخ ارز را آرام می کند 
و ریســک کلان را پایین می آورد؛ این «ثبات» همان چیزی است که 
سرمایه گذار غیرنفتی می خرد. به بیان رسانه ای، نفت، زمان می خرد 

تا صنعت نفس بکشد.
۳. نفت خوب، نفت تولیدی است نه نفت فروشی

تفاوت راهبردی بین «تجارت فراورده کوتاه مدت» و «توســعه 
میادین و فشــارافزایی» باید پررنگ شــود؛ اولی درآمد می آورد اما 
تاب آوری نمی ســازد و دومی هم درآمد مــی آورد و هم تاب آوری 

انرژی-ارزی می سازد.

هشداری صریح از اژدهای بوروکراسی نفت
و حالا هشــدار صریح: آقای رئیس جمهور، شما همین امروز 
با کســری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان روبه رو هستید؛ 
از دو ســال دیگر با شــروع افت طبیعی فشــار در پارس جنوبی، 
حتــی اگر مصرف تغییر نکند، کســری می تواند بــه ۵۰۰ میلیون 
مترمکعب در روز و بیشــتر برسد. آن روز، نه تحریم مقصر اصلی 
اســت و نه مردم؛ مقصر، بوروکراسی اژدهاگونه و تصمیم گریزی 
سیســتماتیکی اســت که «جرئت کار» را کشت. شــما می دانید 
نرخ روزانه دکل حفاری در کشــور همســایه، عراق، چقدر است؟ 
در میدان رومیله -یکــی از بزرگ ترین میدان های نفتی جهان که 
عراق را بــه صادرکننده عمده نفت تبدیل کرده- نرخ فعلی برای 
دکل های پیشرفته حدود ۳۳ هزار دلار در روز است. این نرخ نه تنها 
پیمانکاران بین المللی را جذب می کند، بلکه اجازه می دهد عراق 
با ســرعت حفاری های نگهداشت و توسعه را پیش ببرد؛ بیش از 
۶۰ دکل فعــال در ماه های اخیر  و برنامه ای برای افزایش تولید به 
شش میلیون بشکه در روز تا ۲۰۳۰. حالا در ایران، در شرکت ملی 
نفت، ما داریم خودمان را به پیمانکار روزی ۲۱ هزار دلار می کشیم؛ 
نرخی که ظاهرا «ارزان تر» به نظر می رسد، اما در باطن این صنعت 
حفاری و بالادســت نفت و گاز را کاملا غیراقتصادی می کند. بله، 
در ظاهــر صرفه جویی می شــود، اما واقعیت تلخ این اســت که 
چنین نرخی سرمایه گذاران را فراری می دهد. پیمانکاران خارجی 
- که تجهیزات پیشرفته، فناوری حفاری هوشمند و زنجیره تأمین 
مطمئن می آورند - چــرا باید به ایران بیایند وقتی در عراق، قطر یا 
عربستان نرخ هایی بین ۲۲ تا ۲۸ هزار دلار برای دکل های استاندارد 
و تا ۵۰ هزار دلار برای high-spec دریافت می کنند؟ نتیجه؟ تأخیر 
در حفاری ها، کیفیت پایین تر عملیات  و در نهایت  از دســت رفتن 
فرصت های توســعه. بخش خصوصی ایرانی هم که می خواهد 
وارد شــود، با این نرخ ها نمی تواند تجهیزات مدرن بخرد یا نیروی 
متخصص نگــه دارد  و این چرخــه ای از بی اعتمادی و مهاجرت 
استعدادها را راه می اندازد. ضدتوسعه ای ها به این «صرفه جویی» 
می نازند، اما جواب واقعی اش را در عدم توسعه میدان ها، ناترازی 
گاز و نفت  و رشد منفی اقتصاد انرژی می گیریم؛ تولید نفت ما قفل 
شده است روی سطوح پایین، در حالی که عراق هر سال صدها چاه 

جدید اضافه می کند.
و خطاب مستقیم به رئیس جمهور: آقای دکتر پزشکیان، ریشه 
بحران امروز از دیروز کاشــته شــد؛ از روزی کــه «مافیای نفتی» را 
فریاد زدند و شهامت را کشتند؛ از روزی که وزیر وقت هشدار داد با 
نفت همان می کنند که با ارتش در ۵۷ کردند. شما وارث صنعتی 
هستید که به جای جسارت، با ترس اداره می شود. اگر می خواهید 
نام تان به عنوان رئیس جمهوری توســعه گرا بماند، ترس را از نفت 
بردارید؛ شورای زائد را منحل کنید، قرارداد فشارافزایی را به عملیات 
برسانید، نرخ های حفاری را اقتصادی کنید  و به مدیران پیام روشن 
بدهیــد که در این دولت، کار کردن امن تر از کار نکردن اســت. زمان 
برای «ارزان کاری» تمام شــده؛ وقت «اقتصاد هوشــمند» اســت. 

شجاعت و شهامت توسعه را به این صنعت برگردانید.
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